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عطف كتاب

تازه های نشر مروارید
هنر جادوگری

ــتان های  داس و  ــوت  عنکب ــار  «ت
ــت از  ــتانی اس دیگر»، مجموعه داس
ــه به تازگی با  ــوکه آکوتاگاوا ک رینوس
ــر  ــی نیکنام اصل در نش ــه نیک ترجم
ــت.  ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــد ب مرواری
آکوتاگاوا نویسنده دوره تایشو در ژاپن 
ــتان کوتاه ژاپن  ــوده و او را پدر داس ب
ــن جایزه ادبی  ــد و بزرگ تری نامیده ان
ــام او نامگذاری  ــم به ن ــور ه این کش
ــت. آکوتاگاوا در سال۱۸۹۲  شده اس
در منطقه سوکیجی توکیو متولد شد 
ــال۱۹۱۳ شروع کرد  و نوشتن را از س
ــدان ادبیات  ــدا جزو علاقه من و از ابت
ــی از  ــود. در بخش ــیک چینی ب کلاس
ــام «تار  ــاب با ن ــن کت ــتان اول ای داس
از  «روزی  ــم:  می خوانی ــوت»  عنکب
ــار برکه  ــودا در کن ــاب ب ــا، جن روزه
ــت قدم  ــر) در بهش ــوس (نیلوف لوت
ــکوفه های نیلوفر به رنگ  ــی زد. ش م
ــفید  ــاب و ارزنده  جید س ــیار کمی بس
ــد و از پرچم گل ها، که از جنس  بودن
ــی در هوا  ــه مطبوع ــود، رایح طلا ب
پراکنده می شد. در بهشت صبح بود. 
ــتاد  ــی کنار برکه ایس ــاب بودا کم جن
ــان برگ های  ــت تا می ــی یاف و فرصت
ــر  ــوس نگاهی بیندازد که سرتاس لوت

سطح آب را پوشانده بود...». 

تکه هایی از  زندگی 
زنان  مهاجر  ژاپنی

ــیروانی»  زیر ش ــاق  ات در  ــودا  «ب
ــکا  ــت از جولی اتس عنوان رمانی اس
ــه فریده  ــا ترجم ــی پیش ب ــه مدت ک
ــر مروارید منتشر شد.  ــرفی در نش اش
ــنده ای ژاپنی تبار  ــکا نویس اگرچه اتس
ــال۱۹۶۲ در کالیفرنیا  ــت اما در س اس
ــنده ای آمریکایی  ــده و نویس متولد ش
ــی  ــه در فرهنگ ــی رود ک ــمار م به ش
ــده  ــنده ش ــد یافته و نویس غربی رش
ــودا در اتاق  ــال «ب ــن ح ــت. با ای اس
ــته  ــیروانی» را می توان در دس زیرش
ادبیات مهاجرت قرار داد چراکه این 
ــران ژاپنی در  ــان به زندگی مهاج رم
ــت، زندگی  ایالات متحده پرداخته اس
ــوان «عروس  ــی که به عن ــی ژاپن زنان
ــا مردانی که  ــتی»، برای ازدواج ب پس
ــا را ندیده اند  ــز آنه ــش از آن هرگ پی
ــتاده می شوند.  به ایالات متحده فرس
ــرحی کوتاه  ــن کتاب ش ــدای ای در ابت
ــده که در  ــکا و آثارش آم درباره اتس
ــی  ــم: «جول ــی از آن می خوانی بخش
ــتن رمان هایی  ــر نوش ــکا به خاط اتس
ــی  ــه زندگ ب ــا  ــه در آنه ــی ک تاریخ
ــه،  ــار پرداخت ــای ژاپنی تب آمریکایی ه
ــهرت یافته است. هم کتاب اول او  ش
به اسم «وقتی امپراتور آسمانی بود» 
ــودا در اتاق  ــاب دوم او «ب ــم کت و ه
زیرشیروانی» جوایزی ادبی، از جمله 
ــیایی تبار،  ــزه ادبی آمریکاییان  آس جای
ــی  تاریخ ــی  داستان نویس ــزه  جای
ایالات متحده و جایزه ادبی پن/فاکنر 
ــت نموده اند». «بودا در اتاق  را دریاف
ــت که  اس ــتانی  ــیروانی»، داس زیرش
ــدارد و روایت هایی  قهرمان اصلی ن
ــه  ــت ک ــی اس ــی ژاپن ــی زنان از زندگ
ــد به  ــاره ش ــرایطی که اش ــت ش تح
ــکا  اتس ــرت می کنند.  ــکا مهاج آمری
برای نوشتن این رمان مطالعه زیادی 
درباره تاریخ شفاهی ژاپن انجام داده 
و در تحقیقاتش ماجراهای مختلف 
ــی کرده و  ــتانش را بررس ــان داس زن
ــتانش  ــی از آنها را وارد داس تکه های

کرده است. 

نگاه
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نگاهی به رمان «ساعت ویرانی» نوشته آرام روانشاد
تعویق واقعیت

ــت و موضوع  ــوان و روان اس ــاد، خوش خ ــان آرام روانش ــن رم اولی
ــاعت  جالب و جدید آن، خواننده را به راحتی با خود همراه می کند. «س
ویرانی»، قالب روایی متفاوتی نسبت به اغلب کارهای منتشرشده دارد. 
ــت های ثابت و  ــا دوصفحه ای و رفت و برگش ــای کوتاه یک ی از فصل ه
ــرای اصلی به صورت  ــت. در این رمان ماج ــخص زمانی اثری نیس مش
ــخصیت های  ــود و اتفاقات و ش ــویه از واقعیت ارایه می ش روایتی دوس
ــده و  ــت می اندازند. گویی ویران ش ــتان مدام در برابر خواننده پوس داس
دوباره از نو ساخته می شوند. واگویه های دو راوی، «اشکان» و «مرجان» 
ــوهرند به ترتیب در معرض خوانش مخاطب قرار می گیرد.  که زن و ش
ــران و بردن  ــدی می چرخد: رفتن مه ــول ماجرای واح ــردو روایت ح ه
ــر ماندن یا رفتن مرجان است  پول های خانواده. حالا تصمیم گیری بر س

که سال هاست از خانواده اش بریده و راه خود را پیش گرفته است. 
ــکان» روایت می کند. با اینکه  ــی را «اش بخش اول این رمانِ دوبخش
ــرش  ــه خاص که همس ــن بره ــی او در ای ــوی درون ــت گفت وگ محوری
ــار است، مدام بالا می آورد و بر سر دوراهی  رفتن و ماندن قرار  تحت فش
ــخص مرجان و مشکلات اوست، اما دغدغه های شخصی خود  دارد، ش
را نیز مرور می کند؛ دغدغه هایی مانند بیماری پدر، دوری خواهر، کار و... 
. در این بخش، داستانِ مرجان به شکل دست دوم از زبان اشکان روایت 
می شود. این به خودی خود مساله ای ایجاد نمی کند، اگر در بخش دوم 
ــد. تکرار  دوباره همان ماجراها این بار از زبان خود مرجان تعریف نمی ش
چندین و چندباره  اتفاقات و حتی جمله های کلیدی داستان، جادوی اثر 
ــان را از بین می برد. برای مثال نام رمان «ساعت  آنها و شوک دهندگی ش
ــود. این نام با مسما که  ویرانی» بارها و بارها در هردو بخش تکرار می ش
ــط یک بار و در جای  ــه  رمان را بازتاب می دهد، اگر فق ــی درونمای به خوب
ــه خواننده وارد  ــت ضربه ای کاری ب ــی به کار می رفت، می توانس خاص

کرده و او را برای پذیرش مسایل و پرسش های رمان خلع سلاح کند. 
ــد. از همان ابتدای بخش  ــان را مرجان روایت می کن بخش دوم رم
دوم رویه ای متفاوت و جدید از شخصیت مرجان ارایه می شود؛ مرجانی 
ــی را در خود پرورش  ــقی پنهان ــرش، عش ــه در عین وفاداری به همس ک
ــت، حالا  ــیراز یا تهران ماندن نیس ــر رفتن به ش می دهد. جدال او تنها س
داستان پوست می اندازد و جدال او با خود سر ماندن و رفتن دیگری در 
ــپردن به عشقی  ــکان یا ره س معرض خواننده قرار می گیرد: ماندن با اش
ــکان دوباره  ــده در بخش اش ــش اتفاقات تعریف ش ــوع. در این بخ ممن
تعریف می شوند اما به واسطه  تحلیل متفاوت مرجان و واکنش های او 
ــت می اندازد و قطعیت  و برادرش مهران، حقیقت ماجرا به نوعی پوس
ــتان اطناب ایجاد  ــی رود. تعریف دوباره ماجرا، در داس ــوال م آنها زیر س
ــاط تحلیل ها و  ــت ارتب ــد. بدون بازتعریف هم خواننده می توانس می کن
ــاره ای به آنها  ــاید تنها اش ــه اتفاقات افتاده درک کند. ش ــا را ب واکنش ه
ــخصیت های  ــری که از ش ــال واقعیت دیگ ــن ح ــرد. با ای ــت می ک کفای
ــت که  ــود به قدری تامل برانگیز هس ــتان در این بخش ارایه می ش داس
ــت که  ــوند. در این فصل تنها مرجان نیس دوباره گویی ها نادیده گرفته ش
ــان  ــرده و لایه های عمیق تری از خود نش ــت اندازی ک ــخصیتش پوس ش

ــخصیت  ــه در بخش اول ش می دهد. هرچ
ــکان  ــت و مهربان و درک کننده ای از اش مثب
ــه  روی دوم  ــش  بخ در  ــود،  می ش ــاخته  س
حسابگر و نزدیک به واقعیت او رو می شود. 
ــام، دوست صمیمی اشکان، از شخصیت  س
او در برابر مرجان و خواننده، پرده برمی دارد 
و  ــداکار  ف ــوهر  ش و  ــادار  وف ــخصیت  ش و 
ــو از خود  ــان، رویه ای ن ــته مرج ازخودگذش

ــگذران اما در عین حال حسابگر  ــری دون ژوان و خوش بروز می دهد؛ پس
ــت. کجا  ــه می داند با ازدواج با مرجان دقیقا چه معامله ای کرده اس ک
ــده  باید با بدقلقی های او راه بیاید و چه چیزی در عوض آن نصیبش ش
ــیما  ــبت به س ــان نیز به نوبه  خود از تصوری که مهران نس ــت. مرج اس
ــر و تحولی عمیق در  ــته، پرده برداری می کند و باعث تغیی ــفق داش مش
ــر ناخلف خانواده  ــود. خود مهران که در ابتدای رمان، پس مهران می ش
ــده که به پدر و مادر پا به سن گذاشته اش خیانت کرده و آنها  معرفی ش
ــخصیتش به مرور روشن  ــدت آزرده ساخته، سویه های دیگر ش را به ش
ــادرش می فهمد و حتی به  ــده ناراحتی او را از پدر و م ــود. خوانن می ش
ــت می اندازد و  ــم اول کتاب لایه لایه پوس ــد. مهران ظال ــق می ده او ح
ــاد با ساخت  ــت. روانش مخاطب در نهایت با مهرانی مظلوم روبه رو اس
شخصیت ها و ماجراهای داستان، ویران کردن آنها و دوباره ساختنشان، 
ــرار می دهد. عدم  ــم خواننده ق ــی غیرقطعی از ماجرا جلوی چش روایت
ــابژکتیوبودن حقیقت مطابق است، در  قطعیت که در واقع با دیدگاه س
ــخصیت های  ــود. تکثر واقعیت به تعداد ش این رمان بازتاب داده می ش
ــنده،  ــت. جهان بینی نویس ــده و قابل درک اس ــتان، به خوبی بیان ش داس
ــود را نمایان  ــتان، خ ــده داس ــلال تکه تکه های واقعیت شکسته ش از خ
ــد و دنیای  ــن خواننده ایجاد می کن ــش های زیادی در ذه ــد، پرس می کن
ــت و این بار به واقعیت بیرونی جاری  ــتانی می سازد که تکصدا نیس داس
ــت؛ به چندصدایی  ــیار نزدیک اس ــان امروزی بس در زندگی روزمره انس
ــی، که بر عکس اغلب  ــان های فردی و قراردادهای اجتماع دنیای انس
ــی، از پیش فرض ها و نقش های از پیش  ــتان های نوشته شده فارس داس
ــکلی که در  ــی که به همان ش ــت؛ دنیای ــیتی فارغ اس ــده جنس تعیین ش
ــتان بازتاب داده می شود، حقیقت و واقعیت در آن لایه لایه و متکثر  داس
است و در مقابلش تنها می شود به صداهای مختلف منعکس شده در 
آن گوش سپرد و هرنوع تصمیم گیری و قطعیت را به تعویق انداخت. 

حوالی دهه ۴۰ در گیلان
ــور چهاردهم» مجموعه داستانی  «کش
ــرا از طرف  ــه اخی ــلاح ک ــام ف ــت از اله اس
ــت. کشور  ــر شده اس ــارات نگاه منتش انتش
ــم  ــه ه ــتانی ب ــه داس ــم مجموع چهارده
ــت که حوادث آن در روستایی  ــته اس پیوس
ــذرد.  ــه ۴۰ می گ ــی ده ــلان، در حوال در گی
ــت از داستان  ــمتی اس آنچه می خوانید قس

ــده محرمعلی، گوهر را  ــید روز در نیام گوهر از این مجموعه: «خورش
می کشید سمت دودخانه. گوهر اشک نمی ریخت. التماس آقاجانش 
ــته بودند بالای کهنه درخت  هم نمی کرد. غلامعلی و فیض االله نشس
ــی گوهر،  ــی، غیظی یک دندگ ــد. محرمعل ــرت می کردن ــر، تف پ انجی

گالشش را حواله شان کرد و فحش داد.»

ضَحى كاظمى

ــهر نقل مکان  ــیه ش ــه ای در حاش ــه مزرع ــهر ب ــرش از ش ــوه با پس ــی بی زن
ــه صدا بزند.  ــران باید او را عم ــت که جلو دیگ ــر گفته اس ــد. مادر به پس کرده ان
ــته خود تا در این مکان جدید  ــرهم می کند برای پوشاندن گذش دارد قصه ای س
ــود پیش از  ــردارد؛ کاری که معلوم می ش ــه به تورش افتاد ب ــس را ک کلاه هرک
ــتغال داشته است. به روزنامه ها آگهی  ــیوه های مختلف به آن اش این هم به ش
ــانی را برای سرمایه گذاری به مزرعه اش بکشاند. کم کم سروکله  می دهد تا کس
ــه وکنار پیدا می شود؛ مردهایی که با دیدن آگهی دهنده،  مردهایی طماع از گوش
ــع ازدواج با  ــر به خود می دهند و طم ــرمایه گذاری، وعده هایی دیگ ــر س علاوه ب
ــت آخر به  ــان نمی کند اما دس ــره نومیدش ــر می پرورند. زن یکس زن بیوه را در س
ــه با قصه ای مفرح  ــد ک ــان وصال نمی دهد. تا اینجا به نظر می رس هیچ کدامش
ــفر تا به آخر  ــروکار داریم. اما س ــی س از ماجرای چندمورد کلاهبرداری و کلاش
ــت که روی هولناک ماجرا  ــتان اس ــد و اواخر داس با بگووبخند به انجام نمی رس
ــرِ برادرزاده شده بیوه زن  ــود و این آنجاست که راوی که همان پس ــکار می ش آش
ــرح ماجرا نم پس می دهد و از استخوان ها  ــتر در ش ــت کمی بیش کلاهبردار اس
ــه ای بود از قصه  ــد. آنچه آمد خلاص ــخن می گوی ــدهایی در زیر زمین س و جس
«خانه ای میان دشت» از مجموعه «قصه های سرزمین دوست داشتنی»  ای.ال. 
ــنده ای  ــت نویس ــرو؛ از همین خلاصه برمی آید که این طرح اگر مثلا به دس داکت
چون ریچارد براتیگان می افتاد از هیچ جور خوشمزگی و بازی های اغراق آمیز با 
ــیوه داکترو اما به گونه ای دیگر است. او حد  ــت. ش مرگ و فاجعه کم نمی گذاش
ــز را زیرکانه نگه می دارد و خوب می داند چطور آن را به نحوی رندانه به کار  طن
ــم نیاید. شاید درست برای همین است که بین نویسندگان  برد تا چندان به چش
ــر و به همت نجف  ــر از خیلی های دیگ ــیار زودت ــی، داکترو با اینکه بس آمریکای
ــده اما دیرتر از بسیاری از آنها به جا آورده شده  ــی ترجمه ش دریابندری به فارس
است. چنان که بعد از سال ها که دریابندری با ترجمه «رگتایم» برای نخستین بار 
ــی زبان معرفی کرد، تازه چندسالی است که کسانی دیگر  او را به خواننده فارس
ــاید به این  ــه کرده اند. این اقبال دیرهنگام به داکترو ش ــم آثاری از او را ترجم ه
ــرو حوصله و تمرکز  ــدن با ظرافت ها و رندی های داکت ــد که همراه ش دلیل باش
ــه با اینکه  ــت ک ــندگانی اس ــت نویس ــتری می طلبد چرا که داکترو از آن دس بیش
ــی آمریکا را به عنوان امکانی غنی برای خلق  میراث کلاسیک های داستان نویس
قصه هایی استخوان دار در مشت دارد، این میراث را با خست و حسابگری خرج 
می کند تا ذره ای از آن هدر نرود. از همین رو است که حین خواندن آثارش حس 
ــنده ای ریشه دار رو به روییم  ــفت گذاشته ایم و با نویس می کنیم که پا بر زمینی س
ــنت داستان نویسی پیش از خود را خوب می شناسد و همان قدر که خوب  که س
می داند چطور خواننده اش را در تاریخ آمریکا بگرداند، خوب هم می داند چطور 
ــبک خود وام  ــاختن س ــن فرآیند احضار تاریخ، از تاریخ ادبیات هم برای س در ای
ــنت های گوناگون رمان و قصه کوتاه  ــبک تلفیقی و برساخته از س بگیرد. این س
ــرو، از جمله همین  ــا که در قصه های کوتاه داکت ــیک را نه فقط در رمان ه کلاس
ــخیص داد.  ــم که خلاصه اش آمد می توان تش ــت» ه قصه «خانه ای میان دش
ــبک های ناهمزمان،  ــای کوتاه او، این تلفیق و همزمانی س ــم که در قصه ه  گیری
ــو آغاز می کنیم  ــند. از آلن پ ــرده و مینیاتوری تری به خود گرفته باش ــات فش هی
ــتان فریفتن  ــردی داس ــکه آمونتیلادو»؛ در این قصه، راوی به خونس و قصه «بش
مردی به نام فورچوناتو و کشاندن او به کام مرگ را بازمی گوید. مسیری که آلن 
ــیم می کند،  ــت ترس ــخص که قاتل هم هس پو در این قصه به مدد راوی اول ش
ــه مرگی فجیع  ــود و در انتها ب ــده به عیش آغاز می ش ــت که از وع ــیری اس مس

می انجامد. داکترو نیز در خانه ای میان دشت، تقریبا همین مسیر را البته با شاخ 
ــت. قول و قرار اول این قصه اینطور نمی نمایاند  ــتر، ترسیم کرده اس و برگی بیش
ــت آخر با زیرزمین و جسد سروکار داشته باشیم. قربانیان قصه هم طبعا  که دس
ــرداب مرگ  ــد و با همان کلک وعده به عیش و پول به س ــن انتظاری ندارن چنی
ــه می بینیم که چطور هول  ــت. در طول قص ــد. این اما تمام ماجرا نیس افتاده ان
ــی جوانانه سبک تواین  ــی و بازیگوش مرموز و مالیخولیایی آلن پویی با سرخوش
ــا در نهایت  ــر به هم می آمیزند ت ــان گرایی جنوبی فاکن ــت و انس ــدی و بدوی و قُ
سبک خاص داکترو در روایت چرخه پول و خشونت و مالکیت و سودجویی در 
ــرمایه محور که سلطه ای نامریی و نهادینه بر شهروندان خود دارد،  یک نظام س
ــونت، بی تفاوتی منفعت طلبانه و از آب کره گرفتن، مضامین  ــود. خش ــکار ش آش
اساسی قصه های داکترو در مجموعه قصه های سرزمین دوست داشتنی است. 
ــا امور مادی و  ــری، از امور معنوی ت ــم که چطور هرام ــن قصه ها می بینی در ای
ــی و انواع  ــی و جنس ــتفاده های مال ــی و سوء اس ــتمایه فرصت طلب ــی دس زمین
ــاب، با عنوان  ــن میان البته قصه دوم کت ــود. در ای ــتفاده های دیگر می ش سوء اس
ــاید تنها قصه  ــمار آورد. این قصه ش ــاید بتوان استثنا به ش ــن» را ش «بچه ویلس
ــت که دست آخر به رستگاری قهرمانانش ختم می شود. باقی قصه ها  کتاب اس

ــونت و سودجویی اند. «امر خیر»، چیزی است که همواره  اما روایت چرخه خش
ــه فاجعه می انجامد.  ــود و ب ــط کانون های قدرت مصادره به مطلوب می ش توس
ــرگیجه آور از زندگی دختری رو به رو  ــک زندگی» با دوری س ــه «جولین: ی در قص
ــتیم که گریزان از تعدی پدرخوانده به تعدی های پیاپی دیگرانی که به آنها  هس
ــت آشکارا درباره  ــود. «جولین: یک زندگی» قصه ای اس پناه می برد گرفتار می ش
خشونت مردانه. داکترو زندگی جولین را روی دایره می ریزد. دایره چون گردابی 
ــه عمق تباهی  ــتر ب ــد و در هرگردش، قهرمان قصه را بیش ــردش درمی آی ــه گ ب
ــت و  ــد. هرحلقه از دایره این گرداب به مثابه مرحله ای از دوزخ اس ــل می ده ه
ــت آخر شخصیت اصلی قصه را می بینیم که با یک بچه در آمریکا سرگردان  دس

است و هیچ پناهگاهی برای او نیست. 
ــا یکی از بهترین قصه های مجموعه، قصه چهارم -والتر جان هارمون-  ام
ــوب به کار گیری  ــای خ ــی از نمونه ه ــوان آن را یک ــه می ت ــه ای ک ــت؛ قص اس
ــابگرانه طنز به حساب آورد. والتر جان هارمون مکانیکی است که مدعی  حس
شده طی یک گردباد مهیب و درست در لحظه ای که گردباد او را از زمین کنده، 
ــی آغاز می شود و مکانیک  ــده است و آنگاه کلاش به جهان ماورایی متصل ش
ــان با ادعای «برگزیده»بودن مریدانی دور خود جمع می کند و یک  بی نام و نش
ــان هارمون عملا مالک  ــیس می کند. والتر ج ــتراکی - عرفانی تاس جامعه اش
ــنا که  ــود، آن هم با این ترفند آش ــان و مال و ناموس مریدان خویش می ش ج
ــود، گناه به دوش او  ــت تا آنها خ ــنده بار گناهان آنهاس خریدار و به دوش کش
ــپار شوند و والتر جان هارمون را  ــمانی به بهشت برین رهس نهاده و پاک و آس

ــا تمام گناهان زمینی در دوزخ رها کنند. والترجان هارمون از مواهب دنیوی  ب
ــت تا مریدانش جان سالم به در برند و از همین رو است که بابت  برخوردار اس
ــت قربانی به خود  ــان می گذارد و ژس ــک دارایی های آنها منتی هم سرش تمل
می گیرد. در پایان قصه می بینیم که والترجان هارمون با دارایی های مریدانش 
ــته تا در هم  ــتراکی به جا گذاش ــا را با کلی بدهی در جامعه اش ــه و آنه گریخت
ــت که داکترو  بلولند و در نهایت در قصه پنجم - بچه، مرده در رُزگاردن - اس
با نشانه رفتن کاخ سفید به عنوان کانون بحران و فاجعه، ضربه خود را مستقیم 
ــته به نام  ــول یک کارآگاه بازنشس ــی آمریکا می زند. قصه از ق ــه نظام سیاس ب
ــود. در جریان یک مراسم در کاخ سفید جسد یک پسربچه  مالوی روایت می ش
ــیده و بر اثر بیماری  ــربچه به قتل نرس ــود. پس ــته می ش زیر یک صندلی گذاش
تنفسی مرده است، اما قضیه فورا امنیتی می شود و پای انواع حدس وگمان ها 
ــت ها و... به میان می آید. از طرفی  ــتی و تهدید تروریس درباره عملیات تروریس
گویا هیچ کدام از مقامات سیاسی و امنیتی در بند خود بچه مرده نیستند. نظام 
ــت تا حقیقتی که پیش روی اوست.  ــتر نگران شکاف های خود اس آمریکا بیش
ــند، این دلمشغولی داکترو را با  آنها که رمان «آب کردن» داکترو را خوانده باش
ــا، زودتر به جا خواهند  ــدن کودکان در راه بقا و جاودانگی «بزرگ»ه قربانی ش
ــط کارآگاه مالوی مانده است پادرهوا که چرا سنگ جلوی پایش  آورد. این وس
انداخته می شود. مدل جست وجو گر سمجی که علیرغم میل صاحبان قدرت 
در پی کشف حقیقت است مدلی آشنا در سینما و ادبیات داستانی غرب است 
و داکترو نیز در قصه بچه، مرده در رزگاردن از همین مدل استفاده کرده است. 
ــود دختر یکی از مقامات جسد پسر باغبان شان را که به  در پایان معلوم می ش
ــهروندانش  ــدار به نظامی که به ش ــم مرده به مثابه یک هش دلیل بیماری آس
ــت. دختر امیدوار بوده که با این کار  ــته اس ــفید گذاش ــت در کاخ س بی اعتناس
ــرخوردگی او در  ــت آخر س ــی آمریکا وارد کند. اما دس ــوکی به نظام سیاس ش
ــرخوردگی «ژوزف . کا»ی «محاکمه»  ــباهت به س ــر این نظام آهنین بی ش براب
ــت. آنجا هم این بی اعتنایی  ــگاه قانون نیس ــخنان خود در پیش کافکا بعد از س
ــر نومیدانه درباره  ــخنان «کا» را خنثی می کند. دخت ــت که س ــتری اس دادگس
ــه کارآگاه مالوی می گوید: «اُه  ــدار او ب ــی و واکنش آنها به هش مقامات سیاس
ــت؟ آنها خیلی واردند. این مساله  ــه برنده اند، این جوری نیس خدا، آنها همیش
ــتیم- حتا  ــور که ما برنامه ریزی کردیم اتفاق نیفتاد - ما مثل آماتورها هس آنط
ــتند این  ــت، فکر می کنم آنها می دانس ــز طبق برنامه پیش می رف ــر همه چی اگ
ــت وریس کنند. من فقط فکر کردم شاید این مساله آنها  موضوع را چطور راس
ــان بیاورد، آنها را بین ما برگرداند. اگر آنها رابطه ای را حس کنند،  را به خودش
ولو یک لحظه، مثل یک جور شوک درمانی است، فکر می کنی ککشان می گزد؟ 
ــتم... می دانم که تو ذات پدرم و دوستان  ــت که می خواس این همان چیزی اس
عالیرتبه اش خشونتی در کار نیست و هرگز روی یک بچه دست بلند نکرده اند. 
ــند...» کارآگاه  ــده اند که یکپارچه آقا باش ــی، آنها جوری طراحی ش اما می بین
ــدن و به  ــد: «طراحی برای چه؟» دختر جواب می دهد: «برای برنده ش می پرس

ریش همه خندیدن.»
ــرزمین  ــای س ــه قصه ه ــرو در مجموع ــه داکت ــی، چرخ ــه پایان ــا قص ب
ــرده جنایت ها و  ــا خ ــی که ب ــه تباه ــود. چرخ ــل می ش ــتنی کام دوست داش
کلاهبرداری هایی در گوش و کنار آغاز می شود و کم کم سراسری بودن جنایت 
و فاجعه آشکار می شود و دست آخر خود کاخ سفید و نظام سیاسی به عنوان 

کانون فساد نشانه گرفته می شود. 

ــری کوتاه از  ــزارش خب ــا یک گ ــرو» ب ــار مت «خط چه
ــاله  ــرو و به کمارفتن زنی ۴۸ س ــاری در مت ــادف قط تص
ــود. بلافاصله می فهمیم با شخصیتی روبه رو  آغاز می ش
ــتیم که به کاویدن دنیای درون خود مشغول است.  هس
داستان از تک گویی درونی و تک گویی نمایشی برخوردار 
ــت؛ تک گویی درونی که مربوط به ذهنیت شخصیت  اس
ــی همان است که خصوصیات  ــت و تک گویی نمایش اس
ــی  ــد؛ خصوصیات ــان می کن ــودش بی ــان خ ــرد را از زب ف
ــتان  ــت. داس ــودش از آن بی خبر اس ــه حتی گاهی خ ک
ــی دارد و خواننده را  ــی غیرخط ــرو» پیرنگ «خط چهار مت
ــته و  ــوار بر قایق زندگی، پاروزنان با هرموجی به گذش س
حال می برد و روایت هایی را از دوره کودکی نقل می کند 
که مطمئنا در شکل گیری روانی فرد تاثیر بسزایی داشته 
ــته برای شفاف سازی  ــاید هم این سفر به گذش  است. ش
ــان ابتدا با راوی ای  ــد. در هم رویدادهای زمان حال باش
ــرد و سنگین اخذ بلیت  ــویم که دستگاه س روبه رو می ش
ــه خودش نهیب  ــان می بیند ولی ب ــرو را همانند انس مت
می زند: «دستگاه آدم نیست!» سوءظن به کنترل از طریق 
ــتگاه  ــط دس ــی داخل آنها، کنترل توس دوربین ها و عدس
ــه زیر قطار  ــدن ب ــوان و...، در نهایت حس پرت ش کارتخ
ــی که شاید هزاربار  ــوس برای ارتکاب به خودکش و افس
ــای زیادی را برای آن از  ــته و راه ه قصد انجام آن را داش
ــته هیچ یک به  ــن گذرانده ولی چون جراتش را نداش ذه
سرانجام نرسیده و ناچار به تحمل وضع موجود رضایت 
داده است: «حیف آن سال ها که می خواستی خودکشی 
ــی  ــود... مگه خودکش ــوز راه نیفتاده ب ــرو هن ــی و مت کن
ــا با  ــب م ــدارد؛ دارد.» به این ترتی ــرا ن ــزارراه دارد؟ چ ه
ــتیم که دچار اختلال شخصیتی  ــخصیتی مواجه هس ش
ــتان  ــه در فصل اول داس ــت. فضایی ک ــردگی  اس و افس
ــت: «چقدر سردمه، انگار  ــت سرد و یخ زده اس حاکم اس
ــوک برآمده اش می آید  ــخ زدم... و این قطار هم با آن ن ی
ــاید سفر با قطار ایماژی  طرف تو، بی روح و یخ». البته ش
ــه هنگام ورود به  ــد؛ همان گونه که ب ــد دوباره باش از تول
ــمش چیزی جز  ــرما را حس می کند و چش دنیا جنین س
ــد از تولد گریه  ــه بع ــوزاد بلافاصل ــفیدی نمی بیند. ن س
ــته و این  ــه دنیایی پا گذاش ــرا نمی داند به چ ــد زی می کن
ــه همین ترتیب  ــد و ب ــرد را نمی شناس ــنا و س دنیای ناآش
ــای جدید همان قدر  ــه هنگام کوچ، دنی ــتان ب نیز در داس
ــردی و یخ زدگی  ــن می توان گفت س ــت. بنابرای ناآشناس
ــدی دارد. در فصل  ــنابودن فضاهای بع حکایت از ناآش
ــویم؛ همان بی رنگی  ــفیدی مواجهه می ش دوم نیز با س
ــیمانی روبه رو  ــگام ورود با این تفاوت که دیوار س به هن
نشانی از نفوذناپذیری را القا می کند؛ نفوذناپذیری ای به 
ــاحت درونی. آسمانی که سیاه است و در آن سیاهی،  س
ــود.  ــل به بنفش دیده می ش ــیاه مای ــه ای ابر رنگی س تک
ــیاه و  ــقت های خود را س ــا راوی حکایت رنج ها و مش آی

ــت، پس  ــردش اس ــس می کند؟ او همچنان س ــود ح کب
ــر می برد. در ادامه با دونفر،  هنوز در فضایی ناآشنا به س
ــود. مرد را می شناسد همان  یک زن یک مرد مواجه می ش
رهنماست که گفته بود آمده ام دنبالتون. «زن را مامانی 
ــن دارد»  ــد س ــه مادر اینجا باش ــی، آنقدر ک ــدا می کن ص
ــودکِ دختر، در مرحله  ــم که فروید معتقد بود ک می دانی
ــقی خود قرار می دهد  ــی، ابتدا مادرش را هدف عش ادیپ
ــادر را می گیرد و  ــالگی پدر جای م ــن پنج س اما بعد از س
هدف گرایش کودک می شود. دختر با مادر همانند سازی 
ــد  ــد، ارزش ها و توانایی های او را به درون می کش می کن
ــن مرحله در  ــلاش می کند. در ای ــرای تصاحب پدر ت و ب
ــرای او جایگزین  ــن، کودک ب ــود یکی از والدی ــورت نب ص
ــالا اگر فرد این مرحله مهم از زندگی  انتخاب می کند. ح

را رد نکند و تثبیت اتفاق بیفتد، 
در بزرگسالی غالبا دچار اختلال 
ــه گاهی از  ــود تا جایی ک می ش
می ماند.  ــز  عاج ــق ورزیدن  عش
راوی در ادامه «خط چهار مترو» 
وارد  ــا،  آقای رهنم ــرار  اص ــه  ب
ــود.  ــی خود می ش دوران کودک
ــته و در  ــادری نداش ــز م او هرگ

سن قبل از مدرسه، (و دوره همانندسازی برای تصاحب 
ــلا صدای  ــه گویی اص ــت ک ــدری مواجه اس ــا پ ــدر) ب پ
ــا جمله ای که  ــوال او را ب ــنود و هرس دخترش را نمی ش
ــبی است  ــخ می دهد و این همان ش خود می خواهد پاس
ــی آورد؛ مادری که  ــدی را به خانه م ــدر، مادر جدی که پ
ــرات ابرازش  ــچ گاه هم ج ــته اما هی ــز نخواس راوی هرگ
ــتد او  ــه طبقه بالا می فرس ــت. پدر او را ب ــته اس را نداش
ــود دارد؟  ــنونده ای وج ــرود، ولی آیا ش ــت ندارد ب دوس
ــت همسنش، نشان می دهد  نگاه بصری او به مادرِ دوس
ــود  ــادری را در خ ــت م ــودن از محب ــه راوی محروم ب ک
ــرکوب می کند. همان طور که از همان ایام کودکی یاد  س
ــرکوب کند و  ــرد که چندبار دیگر نیز بغضش را س می گی
ــالی نیز ادامه می یابد. نمونه های  ــرکوب تا بزرگس این س
ــت: آمدن فروغ (نامادری) در  ــیار اس ــرکوب بس از این س
ــب با صدای رعدوبرق همراه است که دلالت  تاریکی ش
ــد. فردای  ــی راوی می ده ــدن اوضاع زندگ ــر توفانی ش ب
ــی اش) از آن  ــت و همکلاس ــا دوس ــعله (تنه آن روز ش
ــان نمی دهد و  ــی را نش محل می رود اما راوی هیچ حس
ــم. در جایی دیگر راوی  ــی از غم و اندوه نداری ــا دریافت م
ــیلی خورده از فروغ خانوم  اشاره می کند که با صورت س

ــتانش می سوزد» به خواب رفته  که «تا صبح جای انگش
 است، ولی باز هم دریافتی از غم نداریم. تصویری دیگر: 
دیدن مازیار پسر همکلاسی اش و بازشدن سنجاق قفلی 
ــرودادن بغضی دیگر:  ــم ف ــش و بازه ــن در پای و فرورفت
ــورم» در دوره نوجوانی  ــوزد. جیغ ام را می خ «پام می س
ــرکوب می کند،  ــض و اندوهش را س ــاز هم بغ ــا ب نه تنه
ــحالی دیدن دوست قدیمی (شعله) نیز بعد  بلکه خوش
ــود. بنابراین ما  ــت او فرو داده می ش ــال ها به خواس از س
ــنویم، بلکه صدای  ــدای اندوه راوی را نمی ش نه تنها ص
ــود. اگر در ابتدا  ــنیده نمی ش ــادی های ناچیز او نیز ش ش
ــردگی راوی مواجه شدیم، به مرور  ــاس افس فقط با احس
ــت و  ــری عاجز اس ــع از تصمیم گی ــم او در واق می فهمی
دیگران برایش تصمیم می گیرند و او هم هیچ مقاومتی 
نمی کند. تنها که می ماند 
احساس ناراحتی می کند، 
ــت و  به خود مطمئن نیس
همیشه به دیگری وابسته 
ــانه ها ما را  است. این نش
ــرده ای  ــخصیت افس با ش
ــد که دچار  روبه رو می کن
اختلال شخصیتِ وابسته 
ــت. ذکر چندنکته گواه این مدعاست: در  منفعل نیز هس
ــش کاملش  ــای انقلاب، راوی با دیدن زهرا و پوش روزه
ــا دیدن  ــرش می کند اما ب ــری س ــود روس ــذب می ش مع
ــری را باز می کند و در  ــخر او، روس ــعله و لبخند تمس ش
ــه فروغ  ــد می بینیم ک ــال بع ــش می گذارد. چندس جیب
ــون، دخترش، ابتدا  ــیر زندگی کتای برای هموارکردن مس
ــتد و او  ــته اش به لندن می فرس ــلاف خواس راوی را برخ
ــک زندگی کند که در  ــت در لندن در خانه پوپ مجبور اس
ــد و گریه هایش  ــمن هم بوده ان ــام دوران بچگی دش تم
ــنوایی ندارد. با مازیار، همسر  ــت به تهران ش برای بازگش
شعله، چهارسال زندگی می کند ولی در  نهایت می گوید 
ــار را نمی داند. از لندن به تهران  معنی رابطه اش با مازی
ــنهاد  بازمی گردد اما نه به تصمیم خودش، بلکه به پیش
ــیاری نکات ریزودرشت  فرهاد برای آنکه تنها نماند و بس
ــته را  ــت او، گذش ــت که به خواس ــر. اما رهنما کیس دیگ
ــه ای را می زند و  ــی آورد. راوی عینک پارچ ــذ م روی کاغ
ــیئی  ــه همراه مامانی به دیدار رهنما می رود. عینک ش ب
ــت ولی  ــت که در عالم واقع درمان ضعف بینایی اس اس
ــو پایش را می تواند ببیند.  ــا عینک پارچه ای او فقط جل ب
ــود و راوی سفر را آغاز می کند؛ سفر به  عینک زده می ش

ــا و لحظه های  ــه غم ها، به روزه ــی و نوجوانی، ب کودک
ــت  ــادی از پدر یا دانای کل اس ــت رفته. رهنما نم از دس
ــتن را  ــه نوش که به او اصرار می کند: «بنویس! ... همیش
ــت داشتید، مگر نه؟ » رهنما از دوستان و واقعیات  دوس
ــمی، مکانی  ــاره ای به اس ــی دختر خبر دارد و با اش زندگ
ــا رهنما همه چیز  ــه ای او را همراهی می کند. ام یا واقع
ــت  ــد، ظاهرا به این دلیل که برایش مهم نیس را نمی دان
که آن وقایع فراموش شده باشند. «یادتان نمی آید، برای 
ــت.» فروید  ــت، یعنی برای ما مهم نیس ــه مهم نیس اینک
ــی معتقد است  در مورد تاثیر عوامل هیجانی بر فراموش
ــته  ــرات و اطلاعات ما از گذش ــارب، خاط ــیاری از تج بس
ــیار نامیده  ــه ناهوش ــوند ک ــن می ش ــی از ذه وارد بخش
ــا در دوران  ــت برخی از هیجان ه ــود و معتقد اس می ش
ــیب زا هستند و تنها پس از گذشت سالیان به  کودکی آس
ــیاری وارد می شوند. در واقع فرد این اتفاقات را در  هوش
ــا به عبارت دقیق تر  ــره می کند، نگه  می دارد، ی خود ذخی
ــرکوب می کند، تا از تحمل اضطراب و ناراحتی شدید  س
ــود.  ــی می ش ــد و همین عامل باعث فراموش ــات یاب نج
ــتن از درون و  ــس از گذش ــه راوی پ ــت ک از همین روس
ــکاری میل ها و بغض های فروخورده اش، تازه از بهار  آش
ــم من  ــادش بیاورد: «آره اس ــم او را به ی ــد اس می خواه
ــت» راوی در فضایی سلول مانند با دونفر دیگر،  لیلی اس
ــاله و دختری ۲۰ ساله، همراه دور  یعنی عاقله زنی ۶۰ س
ــت. عاقله زن که با روایتش معلوم می شود  و نزدیک اس
ــدن درون خودش،  ــا کاوی ــت، ب ــادر راوی اس ــالا م احتم
ــد از  ــد و بع ــکار می کن ــکارش را آش ــات و اف خصوصی
ــود درحالی  مرحله ای اعتراف گونه می رود و محو می ش
ــط لیلی  ــت که توس ــاداب اس که بهار نیرویی جوان و ش
ــوادث روزگار  ــه خود قربانی ح ــدرت می گیرد. راوی ک ق
بوده در نهایت برای اولین بار با تصمیم گیری ای پرقدرت، 
ــده بماند. در  ــل جوان زن ــاب می کند تا نس ــن را انتخ رفت
ــود که او به  ــان مخاطب با صدای بهار متوجه می ش پای
روشنایی رسیده است: «کم کم از تاریکی پشت شیشه کم 
می شه... بعد قطار وارد روشنایی می شه. انگار رو به بالا 
ــحال و شاد و خندانم/  می ره. بچه ها دم می گیرند: خوش
ــت که  ــدر دنیارو/ می دانم... » اما این صدای لیلی اس ق
ــرودی با ضمیر  ــد؛ به همراه س از قطار به گوش می رس
ــفری تاریک و  ــس از طی س ــی پ ــخص. لیل «م» اول ش
نیمه تاریک و درونی و همچنین پس از گذشتن از گریه و 
غم، و البته خنده هایی اندک و پس از گذاشتن قلم روی 
ــفید و منتظر، بالاخره شاد و خوشحال و پر  کاغذ های س
ــنایی می رسد و آواز می خواند.  از تازگی به بالا و به روش
درواقع بهار یک اسم، یک واژه یا ایماژی از زندگی دوباره 
ــاژی از آرزوی لیلی برای  ــان ایم ــمان آرم ــت و چش اس
زندگی. لیلی با روشنایی نو می شود، بهار با قلب روشن 

او زنده می شود و به دنیا می خندد. 
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